
  
 
  
 

  نگاهي به نقش و هنر زنان در خانواده

  آباد ناظم ملاير حسين

 مراد عبدلي

  

  »1مرد آب است و زنِ خانه وريان«
حق در برابر اسراف      اين شعار زنان آبادي است كه به      

  .ايستند  چون سدي ميو حيف و ميل در خانواده
داري مثل    ها گذشته از انجام وظايف سخت خانه        خانم
پز، نظافت و طبخ نـان، اوقـات بيكـاري خـود را             و  پخت

هـاي ظريـف و       صرف ريسيدن پشم و پنبه، بافتن قـالي       
كنند تا بـراي      كارهاي دستي و هنري مي      ارزش و ديگر    با

  .نندبهبود وضع مالي و رفاه خانواده از ديگران عقب نما
معمولاً در هر خانه تعدادي گوسفند ميش براي تهيـه          

مرد خانه  . كنند  نگهداري مي ) كره(شير، ماست و روغن     
اش تهيه و تأمين آذوغه زمستاني احشام است و در            وظيفه

 جـاي    هـا را در طويلـه       زمستان و روزهاي سرد سال، دام     
دار تغذيـه گوسفندهاسـت و در         دهد و زن خانه عهده      مي

                                                                             
  سد: [Varyân]وريان  .1
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روز چهار تا پنج بار احـشام را آب و خـوراك              ههر شبان 
هـا    هايي كه بانوي خانه در كنار مـيش         چه شب . دهد  مي

ماند تا چنانچه حيواني دچار درد زايمان شـد، بـا     بيدار مي 
سليقه خود و روش مخصوص در عمل زاييـدن گوسـفند           

  .حضور داشته باشد تا بره تلف يا خفه نشود
ر است كه بعضي از      از جمله مشتقات شي    [āqoz]آغز  

يا شير گوسفندي كـه  [žek] كدبانوهاي باسليقه از ژك 
هر وقت گوسفند يا    . كنند   تهيه مي   )شير اول (تازه زاييده   

گيـر   كه بره يـا گوسـاله پـستان         گاوي بزايد، قبل از اين    
شود، زن خانه با دست، مقـداري از شـير را كـه مـايعي               

 با شير ديگر    دوشد و   تر از شير است، مي      رنگ و غليظ    زرد
جوشاند و محتوي ديگ را مرتب بـا     كند و مي    مخلوط مي 

بعـد از   . زند تا شير، كمي غليظ و بسته شود         قاشق هم مي  
سـپس  . زنـد  برداشتن از روي اجاق، آن را بـاز هـم مـي         

هـا    رسم هديه براي اقوام و همـسايه        مقداري از آغز را به    
كنـد و     برد و بقيه را با شكر يا شيره انگور مخلوط مي            مي

  .گذارد براي ناهار خانواده در سفره مي
 تمام دختران آبادي از سـن تقريبـاً هفـت ـ هـشت     

بافي دسـت     چاقوي قالي «توانند    اصطلاح مي   سالگي كه به  

ذرعـي    ، زير نظر مادران خود به بافتن قاليچـه دو         »بگيرند
روند   پردازند تا زماني كه به خانه بخت مي         مي) متري  دو(

ري به وضع اقتصادي خانواده بكننـد و        بتوانند كمك مؤث  
در جهيزيه يا جهاز خود، فرشي را كـه هنـر و زحمـت              

  .دست آنهاست، به خانه شوهر ببرند
شود، پـشم     در اواخر فصل بهار كه هوا كمي گرم مي        

چيننـد و زن خانـه        گوسفندان را با قيچي مخصوصي مـي      
داري، زمـاني كـه بيكـار     ضمن انجام تمام وظايف خانـه    

شويد، زير نـور خورشـيد خـشك          ها را مي     پشم شود،  مي
خامـة  «ريسد تا به نخ يا به قـول مـردم       كند و بعد مي     مي
  .تبديل شود» قالي

هـاي مـورد نيـاز        رنـگ   شده را به    هاي توليد   سپس نخ 
با اين كار، مقدار زيادي از نخ لازم را بـراي           . آورد  درمي

گوينـد،     هم مـي   [tâbâne]» تابانه«بافت قالي كه به آن      
كند و در هر سال گاهي سـه تـا چهـار تختـه                آماده مي 
بافد كه بيشتر آنها را براي كمك به همـسر و             قاليچه مي 

  .رساند هزينه خانواده به فروش مي
آباد ناظم ملاير از نظـر هنـر آشـپزي و             زنان حسين 

پخت غذا، طبخ نان، نظم و نظافت در خانه و بافتن قالي و         
گويند اين هنر بانوان باعث       ها مي   اند و بعضي    قاليچه نمونه 

شده كه دختران اين آبادي كمي زودتـر از دختـران دم            
بخت ديگرمناطق به خواستگارهاي خـود جـواب مثبـت          

  .بدهند و به خانه بخت بروند
در شب عيد نوروز و عيدهاي مليّ ـ مـذهبي ديگـر،    
بانوي خانه علاوه بر پخت نان مصرفي روزانه، نوعي نان          

 كه مخصوص جشن    [kalvâkolüče]» هكلوچ  كلوا«نام    به
  .پزد و شادي است، مي

يـك نـوع آن     : نان خانگي سنتي محل دو جور است      
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صورت نان لواش پخته      نازك و به  
سـبب ظرافـت و       شود كـه بـه      مي

نــازكي و مانــدگاري، مخــصوص 
فصل زمستان است، و ديگري نان      

 كه نسبتاً ضـخيم و      [gerde]گرده  
 مناسب فصل بهار و تابستان پختـه      

  .شود مي
ــصل   ــه ف ــاييز ك ــصل پ در ف
پركاري براي كـشاورزان اسـت،      

ها در امور كشاورزي، چيـدن        خانم
ميوه و حمل آن به خانـه و انبـار،          

ــه دوش ــار   ب ــه ك ــرد خان دوش م
هـا و     اي بر درخـت نمانـد و گنجـشك          كنند تا ميوه    مي

ها به ميوة رسيدة روي درخت آسـيب نزننـد و در              كلاغ
 هم بـه سـردرختي زيـاني وارد         هواي منقلب پاييز، سرما   

  .نكند
از گذشته رسم بوده كه هر خانواده، چـه كـشاورز و           

نسبت تعداد عائله، مقداري مناسب از گندم         ور، به   چه پيشه 
. كنند  مرغوب و از نوع ديم را براي نان يك ساله ذخيره            

قول مردم    يا به (كند    زن خانه ابتدا گندم را كاملاً پاك مي       
فرستد تا تبديل به      ، به آسياب مي   )»دكن  برنج ورچين مي  «

آرد شود و بعد آرد را در ظرف مخصوص بـه نـام تـاپو     
[tâpu]دهد  كه از جنس سفال و گل است، جاي مي.  

بار، بايد تنور  فصل زمستان، هر ده تا پانزده روز يك         
. روشن و تابانده شود؛ چون نوبت پختن نان لواش اسـت          

ر جاي مناسب، مثل    توان د   اين نان نازك و ظريف را مي      
دانـي را از      نـان .  ذخيره كرد  [boqya]» بقيه«داني يا     نان

سـازند كـه وسـيله        هاي مناسب مي    سفال يا گل در اندازه    

خوبي است براي نگهداري نان لواش كه چندين روز نان          
   .ماند صورت تازه و نرم در آن مي به

بانوي خانه سر شـب  . اما تهيه نان چندان آسان نيست   
دسـت    صـورت يـك     كند تا بـه      آرد را الك مي    مقداري

درآيد و بعد آن را بـا آب گـرم، در ظـرف خميـر يـا                 
كـه نـان    كنـد و بـراي ايـن       سفالي خمير مـي   » لانچين«

خوراكي تهيه شود، بايد قريب بـه سـه           مرغوب و خوش  
ساعت خمير را با دسـت ورز داد تـا خـوب وربيايـد و               

  .قول مردم، ري كند به
ز داده شد، آن را در محلي گرم،        وقتي خمير كاملاً ور   

گذارند و روي خمير را با        مثل نزديك كرسي و اجاق مي     
پوشـانند؛ تـا صـبح صـبر          اي ضخيم يا پلاس مـي       پارچه
  .كنند كه خمير كاملاً برسد و براي پخت آماده شود مي

گيـرد و     صبح بانوي خانه قبل از هر كاري وضو مـي         
بال افـراد ديگـر     دن  كند و به    بعد از نماز تنور را آتش مي      

: در موقع پختن نان، دو نفر كمـك نيـاز اسـت           . رود  مي
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بـازكن    نان. »بازكن  نان«و ديگري   » گير  چونه«يك نفر   
اي سفالي با سطح صيقلي است و سـه پايـه دارد و               وسيله

 روي آن   [nâfis]» نـافيس «نـام     اي بـه    خمير را با وسيله   
  .كنند پهن مي

. كنـد    پاك مـي   نانوا با جاروي خيس ديواره تنور را      
گيـرد، روي     بـازكن مـي     اولين خميـر را از دسـت نـان        

 با دو دست كاملاً پهـن و نـازك          [nânvand]» وند  نان«
الرحيم اولين نـان را بـه         الرحمن  االله  كند و با گفتن بسم      مي

وقتي نان كاملاً رنگ گرفت و پخته       . زند  ديواره تنور مي  
ي كـشد و رو     و برشته شـد، آن را از تنـور بيـرون مـي            

  .اندازد اي تميز مي سفره
نان لواش اين آبادي به مرغوبيت گندم ديم و سـليقه           

دار در ورز دادن خمير معروف است         و حوصله زنان خانه   
ها و شـهرهاي      هايي است كه به آبادي      و يكي از سوغاتي   

  .شود اطراف و حتي تهران برده مي
نان گرده شبيه نان بربري است؛ ولي چون در فـصل           

شود، ماندن و كار كردن در كنار تنور          خته مي گرم سال پ  
فرساسـت و بـه       هاي خانه خيلي سخت و توان       براي خانم 

دهند هر بار     ها ترجيح مي    همين جهت خانم  
مقدار كمي خمير درسـت كننـد و بـدون          

قبل از غـروب    ) نفري  يك(كمك ديگران   
  .آفتاب نان بپزند

بانوي خانه علاوه بـر پخـتن غـذاهاي         
سلامت اعـضاي خـانواده     فكر    خوشمزه، به 

نيز هست و در فصل تابـستان و در هـواي         
گرم، كمتر غذاي پختنـي بـر سـر سـفره           

ماست تـازه،   ) ناهار(روز    آورد و در نيم     مي
ــفره    ــازه در س ــره و دوغ ت ــير داغ، ك ش

گذارد و با همان نان گرده گرم و نرم و خوشـمزه از               مي
  .كند بقيه پذيرايي مي

  پرورش كودك
ــن ــا يكــي از وظــايف س ــسئوليت مادره گين و پرم

پرورش و تربيت كودكان است كه سهم بسيار مهمي از          
  .ها به آنها را بر عهده دارند ها و ارزش رشد و تعليم خوبي

  مادرها فرزند پسر را تا دوسالگي و دختر را تا يـك           
كنند و بر اين باورند كه        سال و نيم با شير خود تغذيه مي       

مـان ممكـن اسـت      شير خوردن كودكان بيش از ايـن ز       
شود و بر اين باورند كـه طفـل را            عقلي آنها     سبب سبك 

نبايد در فصل بهار از شير مادر گرفت؛ چرا كـه عقيـده             
دارند اين كودك تا سن بلوغ تمايلي به خوردن صـبحانه           
در ايام بهار خواهد داشت و اين كـار در رشـد او خلـل               

 ـ            ايجاد مي  ار كند و در اين باره به كساني كه در فصل به
  1».بر است بچة بهار«: گويند خورند، مي ناشتايي نمي

                                                                             
 .در بهار از شير بريده شده است .1
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البته از شير گرفتن كودكان براي مـادران سـخت و           
كشد كـه مـادر       آور است و قريب يك ماه طول مي         رنج

هاي كودك را هـم       گيري  اين كمبود را فراموش و بهانه     
گير اسـت،     درباره كسي كه در زندگي بهانه     . تحمل كند 

فلانـي مثـل   : گويند  كنند و مي    اده مي از اين اصطلاح استف   
ماند كه از شير مادر گرفته شده اسـت؛ مرتـب             طفلي مي 
  .گيرد بهانه مي

  )راه افتادن كودك(تاتي 
مادرها براي آموزش راه رفتن بـه كـودك هـم بايـد             
وقت و نيروي زيادي بگذارند و با ناز و نوازش كودك را            

: گويند  مي. وادار كنند كه روي پايش بايستد و گام بردارد        
افتند و احتياج زيادي به ناز        دخترها زودتر از پسرها راه مي     

در مورد كودكاني كه زودتر و      . و نوازش و تمرين ندارند    
افتنـد، گفتـه      هـاي خـود راه مـي        سال  و  سن  تر از هم    راحت

و اگر دير را بيفتنـد،      » شير مادرشان سبك بوده   «: شود  مي
  .»تشير مادرش سنگين بوده اس«: گويند مي

ها را وادار كنند      كنند هرچه زودتر بچه     مادرها سعي مي  
پا راه رفتن خارج شوند و        و  تا از حالت نشسته و چهاردست     

بـراي ترغيـب و تـشويق، آنهـا را روي پاهايـشان نگـه       
دارند و در حالي كه مواظبند كه به زمين نيفتند، دسـت              مي

كنند و   فاصله يك قدمي، بغل باز مي       دارند و به    از آنها برمي  
طلبند؛ و يا هر دو دست كـودك          بچه را به طرف خود مي     

كـشانند و بـرايش       كم به طرف خود مي      گيرند و كم    را مي 
  .»تاتي تاتي، تا در خانة باباتي«: خوانند مي

اولين قدمي هم كه كـودك بـردارد، پـدر و مـادر             
نيـت    اندازند و آن را بـه       اي پول جلوي پاي طفل مي       سكه

  .دهند ، صدقه مي»نوپايي«

مادرها در موقع نو شدن و ديـده شـدن هـلال مـاه،              
پاي آنهـا     مواظبند تا كسي هلال ماه نو را از روي بچة نو          

؛ يعني بعد از ديدن هلال ماه، نظـر بـه كـودك             1نو نكند 
در اين باره اعتقاد دارند آن كـودك ممكـن          . آنها نكند 

درسـتي    است تا پايان آن ماه، موقع راه رفتن نتوانـد بـه           
ل خود را حفظ كند و مدام به زمين بخورد و احتمالاً            تعاد

  .صدمه ببيند
نقش سازنده، اصلي و ماندگار مادر در يك خـانواده          

اش فـراهم   خيلي بيشتر از پدر است كـه معمـولاً وظيفـه          
هـا عـلاوه بـر        كردن امكانات اقتصادي است؛ ولـي زن      

  كمك در گذران زندگي از نظر مالي، بايـد در تربيـت،           
صورت پنهان و     نگري در خانواده نيز به       آينده مديريت و 

                                                                             
رسم است هر كس كه هلال ماه نو را در آسمان براي اولين بار بـه                 .1

فرستد و به قرآن، آينه، سبزه، چهره معـصوم           بيند، صلوات مي    چشم مي 
ين اصطلاحاً ماه نو ديدن يا اندازد و به ا كودكان و افراد باايمان نگاه مي  

 .گويند يمن نو كردن مي ماه را به چيزي خوش

نقش سازنده، اصـلي و مانـدگار مـادر در يـك
خانواده خيلي بيشتر از پدر اسـت كـه معمـولاً          

اش فـراهم كـردن امكانـات اقتـصادي  وظيفه
ها عـلاوه بـر كمـك در گـذران  است؛ ولي زن  

 مـديريت و زندگي از نظر مالي، بايد در تربيت،      
صـورت پنهـان و  نگري در خانواده نيز بـه       آينده

بدون تبليغات و گاهي فقط براي انجام وظيفـه،
 .نهايت نيرو و توان خود را به كار گيرند
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بدون تبليغات و گاهي فقط براي انجـام وظيفـه، نهايـت            
نيرو و توان خود را به كار گيرند و هيچ چيزي جز مهـر        

گوي تـلاش مـادران در ايـن راه           تواند پاسخ   مادري نمي 
  .باشد

  آباد ناظم ملاير زد در حسينچند اصطلاح زبان
دعـاي  (» .د باشـد و نانـت گـرم       ، آبت سر  1الهي روله «

  .)مادرهايي كه از فرزندشان رضايت دارند
 خرگوش و خودت با پاي پياده عقبش        2نانت گردة «
مادرهاي ناراضي گاهي از اين عبارت در نفرين        . (»بدوي

  .)كنند استفاده مي
مـرد ماننـد آب     . (»مرد آب، اسـت و زن وريـان       «

خيـره و   آورد و زن ماننـد سـدي در ذ          درآمد به خانه مي   
  .)ايستد استفاده مناسب جلوي آن مي

  

                                                                             
   فرزند[rula]: روله .1
   پشت[gorde]: گرده .2




